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دانشگاه معتاد هست؟ نيست؟

ــه كمك هاى اوليه  � ــس پريدم پايين و جعب از آمبولان
در دست بدوبدو رفتم بالا، بالا سر مريض، كه ديدم چندنفر 
ــگاه را مى بندند به تخت و طناب پيچش  دارند به زور دانش
كرده اند. گفتم: چى كار مى كنيد؟ والدين اين بخت برگشته 
ــت و سايه پدر و مادر  ــند؟ گفتند: اين يارو معتاد اس كوش

بالاسرش نبوده. [...]. ما هم داريم مى بنديمش به تخت. 
دانشگاه را كه به تخت بستند، دست كردم توى جيب 
دانشگاه [...] ديدم كلى استاد اخراجى و تعليقى روى زمين 
و هوا دارند آه مى كشند. زنگ زدم به وزير علوم، رضا فرجى 
دانا و گفتم: رضا جان، برسان خودت را. دانشگاه را بستند به 
تخت. فرجى دانا سريع خودش را رساند و گفت: «دانشگاه 
معتاد نيست كه بخواهد به تخت بسته شود تا تكان نخورد 

بلكه دانشگاه بايد آزاد باشد و عكس العمل داشته باشد.»
هر كارى كرديم نشد دست و پاى دانشگاه زبان بسته را 

از تخت باز كنيم. 
[...]

آمبولانس

درام تلفنى

پرسه

پژمان موسوى: 80ساله مى شد؛ اگر بود.  او كه جاى خالى اش 
ــود و سپهر رسانه اى ايران بى او،  اين روزها خيلى حس مى ش
ــدى در خود جاى  ــزرگ را اين پنج ماه وان ــاى خالى ب يك ج
ــه در آينده اى نزديك، كه در  ــت؛ جاى خالى اى كه ن داده اس
ــد و دانش ارتباطات و  ــده اى دور و دير نيز پر نخواهد ش آين
ــزرگ را با خود  ــواره يك فقدان ب ــگارى ايران، هم روزنامه ن
ــور كاظم معتمدنژاد از آن نام هايى  حمل خواهد كرد. پروفس
ــت، كه شايد نباشد، يعنى در كنارمان، در كلاس هايمان،  اس
ــت هايمان، اما در عين حال  در روزنامه هايمان و در بزرگداش
ــت. تحريريه اى نيست كه نام او در آن مطرح نباشد،  هم هس
ــت كه اثرى از او در كنج آنجا خوش نكرده  كتابخانه اى نيس
ــت كه نام او در رفرنس هايش نباشد  ــى نيس ــد، پژوهش باش
ــانه در  ــت كه روزنامه نگاران و اهالى رس و بالاخره جايى نيس
ــى و نيكويى ياد  ــر در آن جمع به خوب ــند و نام دكت آن باش
ــود. امروز هم كه پنج ماه واندى از غروبش مى گذرد، انگار  نش

همين جاست، در كنار ما. «ما»يى كه گرچه بعضى هايمان نه، 
ــده ايم و «نام» ها و «ياد»ها،  اما بيشترمان خيلى فراموشكار ش
خيلى زود فراموشمان مى شود. فراموشمان مى شود كه روزى 
در همين شهر شلوغ، بزرگانى آمده اند و رفته اند و سنتى را از 
خود برجاى گذارده اند، ميراثى را و سنگ بنايى را؛ سنگ بنايى 
ــم نگذاريم، تنها به  ــر آجرهاى بعدى را خوب روى ه كه اگ

ــكلت ساختمانى نيمه تمام مى ماند كه رهايش كرده اند و  اس
ــكده  رفته اند. ما ميراث دار مى خواهيم، ميراث دارانى كه دانش
ــران را دوباره به روزهاى اوجش  ارتباطات و روزنامه نگارى اي
برگردانند و روزنامه نگارى ايران را اعتبارى دوچندان بخشند؛ 
اعتبارى كه نسل جديد روزنامه نگاران ايران، مى توانند موتور 
محرك آن باشند.  حالا اما همان ميدانى كه سال ها از آن رد 
مى شد تا به يادگار بزرگش برسد، همان دانشكده اى كه بعدها 
شد بزرگترين دلخوشى ميراث دارانش، همنام او شده: «ميدان 
كاظم معتمدنژاد»؛ ميدانى كه قرار بود در زمان حيات به نام او 
شود و نشد و اگر نبود تلاش هاى احمد مسجدجامعى، رييس 
فرهيخته شوراى شهر تهران، معلوم نبود چه زمانى نامى از او 
بر نشانه اى از اين شهر شلوغ، جا خوش مى كرد. اما اين ميدان 
ــت، خيابان ها  تنها نامى بر پيكر بى جان يك تابلو آهنى نيس
هم جان دارند. خاطره دارند. حس دارند. آنها ديده اند رنج ها و 

شادى ها را. معتمدنژاد ها را... .

درباره نامگذارى ميدان دكتركاظم معتمدنژاد

خيابان ها هم حس دارند

اتفاق فردا

مريم دوستى: نمايشگاه كتاب با چند وعده از جمله بررسى 
ــر به پايان رسيده، اما از  ماليات ناشران و بهبود فضاى نش
ــگاه هاى بعدى كتاب آغاز مى شود.  همين فردا كار نمايش
ــر كنند، در  ــران كتاب هايى را كه از همين فردا منتش ناش
ــه تهران و كتاب  ــگاه بعدى عرضه مى كنند و رابط نمايش
ــان نمى يابد. يكى از همين ارتباط ها مى تواند  همين جا پاي
توجه ويژه به «پايتخت جهانى كتاب» باشد كه پيشنهادش 
را «احمد مسجدجامعى» رييس شوراى اسلامى شهر تهران 
ــگاه به خبرنگار ايبنا گفته بود. او گفته  در بازديد از نمايش
است: «مقارن آخرين سال از دوره اول رياست جمهورى آقاى 
ــگاه كتاب تهران 30ساله مى شود. 30سال  روحانى، نمايش
تداوم يك اتفاق فرهنگى در ايران بسيار حايزاهميت است. 

ــگاه كتاب همين بس كه هر دولتى با هر  در اهميت نمايش
ــى آمده، اصلش پابرجا بوده است. حتى دولت هايى  گرايش
كه مى خواستند ريل ها را عوض كنند، هم به اصل برگزارى 
ــگاه كارى نداشتند.» مسجدجامعى پيش از اين هم  نمايش
در ديدارش از نمايشگاه پيشنهادهايى درباره معلمان داده 
ــاد  ــنهاد داده كه وزارت فرهنگ و ارش ــود و اكنون پيش ب
اسلامى با همكارى نهادهاى مختلف مانند تشكل هاى نشر 
و نويسندگان، يونسكو، شوراى شهر و شهردارى و سازمان 
ــد برنامه ريزى هايى كند كه  ــلامى و... مى توان تبليغات اس
همزمان با 30سالگى نمايشگاه يا در آستانه 30سالگى اش 

پايتخت كتاب جهان شود. 
ــاره نحوه انتخاب  ــانه ها درب ــا گزارش هايى در رس باره

پايتخت جهانى كتاب ارايه شده است. تهران تاكنون دوبار 
براى رسيدن به اين موقعيت با شهرهاى ديگر رقابت كرده 
ــال 1383 بود كه به مرحله نهايى  ــتين بار س است. نخس
ــيد و با اختلاف يك راى نتوانست به اين جايگاه برسد  رس
ــد.  مى توان  و بار دوم در 1388 بود كه توفيقى حاصل نش
ــالگى نمايشگاه و اين پيشنهاد و  اميدوار بود موضوع 30س
پيشنهادهاى مشابه براى اين بزرگداشت، همچنين بحث 
ــگاه و بحث هايى كه درباره آماده سازى  تغيير مكان نمايش
شهر آفتاب مطرح شده است، به سادگى فراموش نشوند و 
وزارت ارشاد و به خصوص معاونت فرهنگى مى تواند از همين 
فردا اين بحث ها را با حضور نمايندگان تشكل هاى ناشران و 

نويسندگان كليد بزند. 

30سالگى نمايشگاه و دورخيز براى پايتخت جهانى كتاب 

ميراث فردا

هوشنگ شرقى*:  انگار همين ديروز بود. دوسال پيش، همين روزها دور هم جمع 
شده بوديم تا با يكى از پيشكسوتان رشته رياضى، استاد «ابراهيم دارابى» (كه هركجا 
هست، به سلامت باشد)، مصاحبه اى داشته باشيم. پس از پايان مصاحبه، وقتى به 
اتفاق دوستان هيات تحريريه، ايشان را به منزل مى رسانديم، نمى دانم چه شد كه 
يك باره به ياد استاد شهريارى افتاديم، كه آن روزها سخت بيمار و آزرده خاطر بودند، 
ــتيم، به استاد بزرگمان هم سرى بزنيم.   ــان هس گفتيم حالا كه نزديك منزل ايش
رفتيم و براى آخرين بار، دقايقى در خدمت ايشان بوديم و عكسى به يادگار گرفتيم. 
ــنايان كه در خدمت ايشان بود، به آرامى به ما يادآورى  همانجا بود كه يكى از آش
ــان چندروزى است كه در ديار غربت، درگذشته است و ما اين را  كرد كه همسرش

اصلا از چهره استاد نفهميديم. «انسان در جست وجوى راستى ها، در لب پرتگاه بوده است. پس در 
تمام زندگى خود، در جست وجوى راستى ها در لب پرتگاه حركت كرده ام.» اين نوشته را استاد با 
دست خط خود، در ابتداى كتابى كه در شرح حال خود ايشان، با عنوان «جشن نامه استاد پرويز 
شهريارى» انتشار يافت، به يادگار گذاشتند. يك بار كه از ايشان، دليل آن را پرسيدم، لبخندى زدند 
و هيچ نگفتند. و من همه چيز را متوجه شدم: «رنگ رخسار خبر مى دهد از سر ضمير» همه زندگى 
اين مرد بزرگ بر لب پرتگاه بوده است، مگر غير از اين است؟ فقر، تنگدستى و يتيمى در كودكى، 
در به درى و زندان در جوانى، مرگ فرزند در ميانسالى، دورى از همسر و فرزندان در پيرى و رنج و 
بيمارى و ده ها و صدها مشكل شخصى ديگر و محروميت از حقوق بازنشستگى كه من در همان 
محفل آخر تازه به آن پى بردم.  اما با همه اينها، او هزار و يك دغدغه از اوضاع اجتماع و آموزش و 

پرورش و فرهنگ كشورش (كه به آن عشق مى ورزيد و هرگز و هرگز حاضر به ترك 
آن نبود و نشد) نير با خود داشت و همواره به همه شاگردان و فرزندان معنوى اش، 
توصيه اكيد داشت كه اگر براى تحصيل از كشور خارج مى شوند، حتما و حتما براى 
خدمت، به ميهن باز  گردند. چگونه يك انسان، آن هم در سال هاى پايانى عمر كه 
على الاصول بايد سنين بازنشستگى و استراحت باشد، مى تواند اين همه دغدغه و 
نگرانى داشته باشد، آن هم نه براى شخص خود، كه براى جامعه و كشورش. پاسخ 
ــن است، انسان هايى چند بعدى، آزاده، اهل فرهنگ، اخلاق، انسانيت و مدارا  روش
(كه متاسفانه در جامعه امروز ما كمياب هستند و «پرويز شهريارى» نمونه متعالى 
آنها بود)، اصلا نمى توانند نگران خودشان باشند و دغدغه اصلى شان همين هاست: 
فرهنگ، اجتماع، جوانان و آينده آنان. به همين دليل بود كه كنكور يا به قول استاد: «اين كنكور 
لعنتى» هميشه يكى از اصلى ترين دغدغه هاى ايشان بود. اما متاسفانه آنچه كمتر شنيده  شد، همين 
فريادها بود كه به جز ايشان، فرهيختگان و اهالى بسيارى از فرهنگ، در اين باره گفتند و به جايى 
نرسيد. امروزه در ميان هياهوى كركننده انواع و اقسام موسسه ها و ناشران و آموزشگاه هاى ريز و 
درشتى كه براى كنكور و نكته و تست تبليغ و ذهن و جوانان را دچار تشويش و نگرانى مى كنند و 
از اين راه اقتصاد خود را به فرجام مى رسانند، هنوز صداى گرم و مهربان استاد به گوش مى رسد كه 
جوانان ما را از تبديل شدن به «آدم واره هاى يك بعدى» پرهيز مى داد و هشدار مى داد كه ذهن انسان 

والاتر از آن است كه از انبوهى نكته و تست، انباشته شود.
* دبير رياضى و مديرداخلى مجله رياضى برهان متوسطه

«پرويز شهريارى» و هزارويك دغدغه

 پوريا عالمى

كارتون خواب

گزارش فردا

شرق، سعيد برآبادى: نوشتن از روزهايى كه نام گذارى آنها در 
تقويم به ثبت رسيده، كليشه اى ترين بخش كار روزنامه نگارى 
است و البته سخت تر، چون بايد از آنچه تا به حال گفته شده 
فاصله گرفت و به حرمت همان نام ها، نان حلالى به خانه برد، 
ــد كه سمبل  خصوصا اگر آن نام و آن روز خاص، روز پدر باش
نان آورى است. از پدر، جايگاهش، مزيت هاى مردبودن، اولين و 
بهترين كادوهاى روز پدر و همه و همه سخن بسيار گفته اند و 
مى گويند، اما شايد هنوز به تعداد پدران، خاطره هاى بازگونشده، 
نكته هاى فراموش شده و حرف هايى كه تن به كهنگى نمى دهند 
وجود داشته باشند كه خواننده اين سطور را وادار كند، چشم 

بچرخاند و متن را تا به آخر بخواند. 
سوال اول را از صالح نيكبخت پرسيديم، از پدر حقوقدانى 
ــودش در جريان بعضى پرونده ها به موكلانش  كه به گفته خ
ــت  ــى در برابر درخواس ــته: «ما وكلا وقت ــى پدرانه داش حس
موكل مان، احساسى پيدا مى كنيم و به شخصه مدعى آن پرونده 
ــى از موكل مان ضايع  ــويم يا زمانى كه درمى يابيم، حق مى ش
ــده، حس پدرانه اى به آنها داريم.» او اين چالش را خصوصا  ش
در مواجهه با نوجوانانى دارد كه به گفته خودش پدر و مادرشان 
ــاس شود كه حق اين نوجوانان از طرف  فوت كرده: «اگر احس
ــده، هميشه اين احساس را در من  خانواده آنها هم تضييع ش
ــتم بلكه بايد  زنده مى كند كه اكنون تنها وكيل اين افراد نيس
همان كارى را انجام دهم كه اگر پدر او مى بودم انجام مى دادم.» 
با اين حال، صالح نيكبخت به ياد دارد كه گاه اين حس پدرانه 
را بسيار عميق تر احساس كرده: «وقتى تعدادى از موكلان من 
ــاس تنهايى  جوانانى بودند كه در مراجعه به ما يك نوع احس
كردند، اين احساس پدربودن و مانند پدر رفتاركردن بيشتر در 

ــد.» او اين چالش بزرگ را موفق پشت سر گذاشته  من پيدا ش
چراكه مى گويد براى آنها علاوه بر وكيل، به عنوان يك پدر نيز 
ــلاش كرده تا از رنج آنها بكاهد و اينجا ديگر پدر تنها نان آور  ت

خانه نيست، رنج كش فرزندان خود نيز هست. 
ــه، لحنش عوض شده،  اين گزارش با ورود عليرضا خمس
ــوخى و استعاره و جمله هايى مى شود كه ممكن است  پر از ش
ــند؛ مثل همين جمله: «من دو تا بچه  چند معنى داشته باش
ندارم، من 17ميليون ودوتا بچه دارم! همه بچه هاى ايران زمين 
ــتند.» عليرضا خمسه نه نياز به معرفى  بچه هاى خود من هس
دارد و نه اين چند خط، جايى براى مرور كارنامه چند دهه اى 
اوست، اما رابطه گذشته اش با پدر و رابطه فعلى اش با بچه هايش 
بهانه خوبى است براى مرور خمسه در هر دو نقش، نقش پسر 
ــازى مشغول به كار  ــركت راه س و نقش پدر: «پدرم در يك ش
ــفر بود و هرچند ماه يك بار  ــه در س بود و براى همين هميش
مى توانست به خانه بيايد. براى همين هر بار كه مى آمد پيش 
ما، آن روز برايمان روز پدر بود. شاد بوديم از بازگشتش، هر 12 
ــاد بوديم.» يك سوال كليشه اى مثل تيرى در تاريكى  بچه ش
شليك مى شود: «بهترين كادويى كه به پدرتان داديد و بهترين 
كادويى كه از بچه هايتان گرفته ايد؟» اما پاسخ ها به هيچ عنوان 
ــه نمى دهند: «بگذاريد از يك زاويه ديگر ببينيم.  تن به كليش
ــه فكر مى كرد كه  پدرم هيچ وقت به من هديه اى نداد، هميش
ــت وزير مى شوم و حالا كه فكر مى كنم به نظرم بهترين  نخس
ــى بود و حيات. من از پدرم  هديه اى كه به من داد، جان بخش
اجازه زيستن گرفتم و فكر مى كنم اين بهترين هديه اى است 
كه يك پدر به فرزندش مى دهد اما فكر نمى كنم فرزندان من 
از اين هديه چندان راضى باشند.» و بعد يكى از آن خنده هاى 

معروفش را از پشت تلفن سر مى دهد و سريع اضافه مى كند: 
«در شرايط فعلى، مهم ترين چالش پدران و فرزندان، قرارگرفتن 
ــت. چينى ها از اين دوره به عنوان يك نفرين  در دوره  گذار اس
ــى. يعنى دورانى  ياد مى كنند: الهى كه گرفتار دوران  گذار بش
ــنت در جاى خودش است و نه مدرنيسم و تفكر نو.  كه نه س
ــترمرغى كه هر طور رفتار كنيم، مورد محاكمه قرار  دوران ش
ــنت ها هستيم و بچه هايمان از  مى گيريم. ما خودمان زاده س
ــان با  ــس روزگار نو و فكر مى كنم همه پدرها در درون ش جن
اين چالش جدى مواجه اند كه بايد سنتى رفتار كنند يا مدرن.» 
ــود و بعد يك شماره حساب براى  ــت كه بايد پر ش فرمى هس
واريز وجه. تا اينجا، همه چيز عين زندگى عادى يك پدر و فرزند 
است اما جايى اين رابطه خطى شكسته مى شود و بعُد احساسى 
ــايد هرگز  ــه خود مى گيرد. آنجا كه بايد براى كودكى كه ش ب
نبينى اش، نامه بنويسى، به نامه هايش كه دوچرخه و ماشين و 
هزينه ثبت نام در مدرسه مى خواهد جواب بدهى و گاهى اوقات 
هم غمخوارش باشى. چند موسسه خصوصى يا زير نظر سازمان 
ــتى و كميته امداد، مسووليت اين كار را برعهده دارند؛  بهزيس
اينكه بچه هاى بى سرپرست را سامان بدهند و آن هم با استفاده 
از خيران. اما حالا به گفته يكى از اعضاى موسسه خيريه امام 
ــالى است كه ديگر فقط خيران و  حسن مجتبى (ع) چند س
ثروتمندان براى قبول مسووليت فرزندان بى سرپرست داوطلب 
نمى شوند؛ آدم هاى معمولى، كارمندهايى با حقوق نزديك به 
خط فقر و خيلى ها كه شايد هيچ وقت در زندگى شان نتوانند، 
ــت دارند پدرى معنوى براى  فرزندخوانده خود را ببينند، دوس
ــند كه پا به زندگى گذاشته و چون «دندان دهد»،  كودكى باش

بايد نانى هم در كار باشد. 

به بهانه «روز پدر» 

چالش هاى نان آور خانه بودن

عبرت ديگران

- قمرخانوم! زنگ زدم حالتونو بپرسم. 
- چه حالى چه احوالى؟ 

- چى شده؟ 
- بگو چى نشده؟  دخترجون حياط داشتم. زندگى داشتم. 

پنجره را كه باز مى كردم باد مى اومد فرافر. 
- خب الان هم توى خونه خودتونين. 

ــه. اون روزا درو كه باز مى كردم گل وگياه و  - خونه نه لون
ــى و اطلسى و  حوض پر از ماهى مى ديدم. بوى لاله عباس
ياس امين الدوله هوش از سر آدم مى برد. الان چى؟ بايد زل 
بزنم از پشت شيشه پنجره به ماشينا و همسايه هاى ناجور. 

- چرا ناجور؟ 
- طبقه دومى شب ميره صبح مياد. 

- خب لابد شب كاره. 
- طبقه پنجمى آسته ميره، آسته مياد نمى فهمى كى ميره 

كى مياد؟  ميگن مواد  توى خونه درست مى كنه. 
- چى چى؟ 

ــكوبو  ــه گوش - طبقه چهارمى منتظره بچه اش بره مدرس
ــبونه به گوشش تا صلات ظهر اينقدر حرف بزنه كه  بچس
تيليفون بسوزه. بچه اش از مدرسه كه مياد دستشو ميذاره 
ــگ تا يكى بره بيرون درو باز كنه. مادره وقت نداره  روى زن
ــش جدا كنه. ديوارا هم نازك... . همه  ــى رو از گوش گوش

فيض مى برن. 
- حالا شما هم سخت  نگير. 

- اصلا منو چه به آپارتمان نشينى. 
- اعصاب خود تونو خورد نكنين. زمونه عوض شده. راستى 

داستاناى منو مى خونين؟ 
- كدوم؟ 

- يكيش همون كه چند هفته پيش براتون خوندم. 
- همون كه مرده باقلاقاتق مى خورد. 

- همين يادتون مونده؟ 
- آخه دختر جون آدم مگه هرچى مى خوره را ميگه.به كسى 

چه كه چى خورده چى نخورده. 
- معلومه كه خوشتون نيومد. 

- اى بابا... بايد اونارو بنويسى كه درس عبرت بقيه بشه. 
- مثلا؟ 

- مثلا مادرا، بچه ظهر كه مياد خونه غذاى گرم مى خواد. 
اينقدر تيليفون نكنين كه وقت كم بيارين؛ بعد زنگ بزنين 
ــار از بيرون بيس وود چه مى دونم فيس فود بيارن.... بد  ناه

ميگم؟ اينارو بايد نوشت.

فردا گذرانى

ساعت 17:30 روز سه شنبه 23 ارديبهشت از تله فيلم  �
ــتان  ــين ريگى، كارگردان بومى اس ــاخته حس «گدان» س
ــداى بزرگراه  ــمس (ابت ــتان در ايوان ش سيستان وبلوچس
ــه محصول  ــود. اين فيلم ك ــى مى ش ــتان) رونماي كردس
ــت، با همكارى انجمن فرهنگى  ــه تصوير شهر اس موسس
سيستان وبلوچستانى هاى مقيم مركز ساخته شده است كه 
مراسم رونمايى آن در ايوان شمس واقع در بزرگراه جلال 

آل احمد، ابتداى بزرگراه كردستان برگزار مى شود. 
 فردا روز پدر است و بناست كلاه قرمزى و دوستانش،  �

ــى(ع)- با  ــالروز ولادت امام عل ــت ماه - در س 23 ارديبهش
ــان خانه مخاطبان خود  ــدارك برنامه هاى ويژه اى ميهم ت
ــه تهيه كنندگى حميد  ــوند. مجموعه «كلاه قرمزى» ب  ش
مدرسى و كارگردانى ايرج طهماسب سال هاست در نوروز 
ــاى ايرانى مى آيند. اين  و اعياد مختلف به خانه خانواده ه
برنامه كه با استقبال مخاطبان هم روبه رو شده، امسال چند 
شخصيت عروسكى جديد به نام هاى عزيزم ببخشيد، ديبى 

و بچه فاميل دور را معرفى كرد. 
ــنبه 24  � از چهارش ــا»  دني ــل  قات ــت كارترين  «درس

ــت، به مدت 15 روز (با احتساب شنبه ها) ساعت  ارديبهش
ــتاد مشايخى (چهارراه وليعصر،  20:45 در تماشاخانه اس
ضلع شمال غرب، به سمت ميدان وليعصر، پلاك 1478) 

اجرا مى شود. 

كافه
نظر

جشنواره «كن»، معيار يا پز روشنفكرى؟ 
شـرق، عسل عباسـيان: جشـنواره «كن»، در ميان 
جشنواره هاى سينمايى معتبر، يكى از آنهايى است 
كه همواره توجهى ويژه به سـينماى ايران داشـته 
و سـينماگران ايرانى هـم اغلب از حضورشـان در 
كن خشـنود بوده اند. آثار سينمايى كشورمان بارها 
شانس خود را براى دريافت «نخل طلا» محك زده اند 
اما جمعى ديگر هم واكنشـى مخالف دارند و بيشتر 
وجه سياسى اش را غالب مى دانند. مثلا دريافت اولين 

«نخل طلا » در سال 1997 توسط عباس كيارستمى براى فيلم «طعم گيلاس»، هنگام بازگشت اين فيلمساز به وطن با 
واكنش هاى متفاوتى روبه رو شد. در دوره هاى مختلف اين جشنواره، ايرانيان به عنوان داور يا كارگردان بخش پانوراما 
يا بخش اصلى به طور ميانگين هر دوسال يك بار حضور داشته اند. اين ماجراها سبب شده تا اين جشنواره كه به لحاظ 
هنرى از درجه والايى برخوردار است، در بين هنردوستان ايرانى طرفداران بيشترى داشته باشد. امسال هم حضور ليلا 
حاتمى در بخش اصلى به رياست «جين كمپيون» و عباس كيارستمى به عنوان رييس بخش «سينه فونداسيون» و فيلم 
كوتاه سهم حضور ايران در دوره شصت و هفتم است. فردا نمايش فيلم ها در اين جشنواره آغاز مى شود و تا 10 روز ادامه 
دارد. از سه چهره پرسيده ايم كه تا چه حد اين جشنواره را پيگيرى مى كنند و چرا براى اغلب سينمادوستان ايرانى، 

اين جشنواره مهم تر از باقى رقابت هاى سينمايى است؟ 

 كامبيز نوروزى  حقوقدان
 اصولا جشنواره هاى هنرى براى عامه مردم چندان مهم نيست اما دست اندركاران فرهنگ نسبت به عملكرد 
جشنواره هاى هنرى سينمايى و... حساس هستند و اخبارش را دايما دنبال مى كنند. يك دليلش شايد اين 
است كه سينما، يك كالاى فرهنگى مهم، در دنياى امروز محسوب مى شود و شيوه بيان سينمايى نقش 
مهمى در توليد فرهنگ جامعه امروز در سراسر جهان دارد. در بين انواع جشنواره هاى سينمايى، معمولا جشنواره هاى اروپايى 
كيفيت هنرى بيشترى دارد. در حالى كه جشنواره اى مثل اسكار تحت تاثير مناسبات تجارى سينماى هاليوود است و در عالم 
سينما به طور كلى، سينماى اروپا هنرى تر محسوب مى شود، به خصوص فرهنگ فرانسوى به دليل سابقه نسبتا قديمى اى كه در 
ايران دارد، در كل براى ما مهم تر است و به همين ترتيب جشنواره سينمايى فرانسه يعنى «كن» هم در كشور ما بيشتر اهميت 
پيدا مى كند. ضمن اينكه سينماگران ايرانى هم رابطه قديمى ترى با جشنواره كن داشته اند. به عنوان مثال مى توان به سينماى 
ــبب عمدتا جامعه فرهنگى ايران، به اخبار و تحولات اين جشنواره بيشتر  ــتمى، و اصغر فرهادى اشاره كرد. به همين س كيارس
علاقه مند است و بيشتر نسبت به رويدادهايش احساس نزديكى مى كند و حتى الگوهاى فيلمسازى مورد پسند اين جشنواره در 

ايران، مورد استقبال هنرمندان قرار گرفته است. 

 كاوه ميرعباسى  مترجم
من اخبار اين جشنواره را به طور خاص پيگيرى نمى كنم چون فكر مى كنم جشنواره «كن» همانقدر اهميت 
دارد كه فستيوال ونيز يا برلين. همه اينها فستيوال هاى سينمايى تراز اول هستند و فكر نمى كنم يكى از آنها، 
امتياز ويژه ترى داشته باشد. شايد چون سينماى ايران، بيشتر در «كن» ديده شده بتوان گفت مردم بيشتر 
به «كن» اهميت مى دهند. در اين جشنواره «كيارستمى» جايزه گرفته و فرانسوى ها نسبت به سينماى ايران توجه بيشترى نشان 
داده اند و همه اين عوامل در اينكه ايرانى ها اين جشنواره را بيشتر دنبال كنند موثر است اما شخصا به عنوان يك علاقه مند به سينما 
تفاوت بسيار زيادى بين اين جشنواره ها نمى بينم. شايد جشنواره «سن سباستين» درجه 2 قلمداد شود و مردم نتايجش را دنبال 
نكنند اما فكر نمى كنم در بين جشنواره هاى درجه يك، اولويت مردم با «كن» باشد. شايد از جهاتى «كن» جنبه روشنفكرى بيشترى 
دارد، براى همين به نظر مى رسد كه هواخواه بيشترى هم دارد. البته فيلم هايى كه در برلين و ونيز هم مطرح شدند دربينشان آثار 

روشنفكرى بوده. اما اگر كسى علاقه مند به سينما باشد، بين اين جشنواره ها تفاوت زيادى قايل نخواهد شد. 

 بابك رياحى پور  آهنگساز
ــنواره بين المللى بود كه به سينماى ايران روى  مردم ما به «كن» اهميت ويژه اى مى دهند چون اولين جش
خوش نشان داد و فيلم «طعم گيلاس» آقاى كيارستمى در اين جشنواره جايزه نخل طلا را گرفت. كلا هم 
ايرانى ها هميشه نسبت به سينماى فرانسه علاقه داشته اند و اين امر سبب مى شود تا جشنواره فرانسوى را 
دنبال كنند. خود من، وقتى مى خواهم فيلمى ببينم، طبعا برايم فيلمى كه برنده جشنواره «كن» باشد در اولويت است و حتى برايم 

از «اسكار» هم مهم تر است. 
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